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 چکیده
در جنوب  یشهر ،جهرم دارد. شهیهر منطقه ر یمیو اقل یبوم یها در فرهنگ و سنت انهیعام اتیادب

انبوه  انگریکه ب اند دهینام « جنگل نخل»ن شهر را در گذشته یفارس است و جهانگردان، ا یشرق
 هرستان،ش نیا یو شفاه انهیعام اتیدر ادب شهر بوده است. نخل و امور وابسته به آن نیا یها نخلستان

مقاله به  نیمردم وارد شده است. ا یدارد و در سنن، آداب و رسوم، اعتقادات و باورها یا ژهیو گاهیجا
مردم  یشفاه اتیادب یها از جنبه یکیدرخت در  نیا تیو اهم گاهیجا یبه واکاو یلیتحل -یفیروش توص

 ات،یبه دست داده است. کنا رااز آن  یمختلف یها پرداخته و نمونه ها المثل و ضرب اتیکنا یعنی ؛جهرم
 ،ییشده، از نظر اهداف معنا ادیکه از نخل و اجزا و امور مربوط به آن  یلث  م   هاتیها و تشب المثل ضرب
 ،یتیو ترب یاخلاق ۀجنببر ندارند و علاوه  یفارس یها هیها و کنا مثل یکاربردها ریبا سا یتفاوت ،یکاربرد

، یمحل ۀژیبه کاررفتن الفاظ و لیزبانزدها به دل نیمعمولًا ا ی. از نظر واژگانزندیآم بهیمطا زین یگاه
 انیها شا ن مثلیدر ا یمربوط به نخل و نخلدار یاختصاص به شهرستان جهرم دارند. تنوع واژگان محل

 توجه است. 
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 مقدمه. 1
نیز از آن یاد شده نخل از درختانی است که در اسلام به نگاهداشت آن سفارش و در آیات و احادیث 

 قرآن. در است معرفی شده بهشتی ای میوه وقرآن آمده سورۀ شانزده بار در  ، چهل و دواست. نام خرما
 یقرآن، رجحان و برتر یاتز آا ی(. از برخ4)رعد: «هست، خرما و انار یوهدر بهشت دو م»: هدآم

خِیل» ۀکلم ،مربوط آیات اکثر در چراکه ؛یافتدر توان یم ها یوهم یرخرما را نسبت به سا  درخت یا «ن 
عْناب)درخت انگور  ویژه به میوه، درختان سایر از قبل خرما

 
 .آمده است( أ

است که حضور  مطابق تفاسیر اسلامی، کرامت نخل به دلیل همراهی با حضرت آدم)ع(همچنین 
: 1387ک: زمردی، ن)شود معرفی میتر از نباتات دیگر و همزاد بشر  پرمعنی ،آن در نمادهای تکوینی نباتات

131.) 
به بهمن بن اسفندیار نسبت  را جهرم از شهرهای تاریخی استان فارس است که بنای آن

بار در  17تا  8ته و نام آن بین این شهر از روزگار پیشین شهرت داش (.54: 1363بلخی،  ابننک: )دهند می
محکم، محل نشست  یو به داشتن دژها (wolf,1935: 218)فردوسی آمده  شاهنامۀهای مختلف  نسخه

 کهن ن در متون مختلفیف است. همچنیو... توص اهالی آن یربزرگان و شاهزادگان، بخشش، جنگاو
: 1345 حوقل، ابن)الارض صورة (،115: 1382 نا، بی)ر بابکانیکارنامۀ اردشتاریخی، جغرافیایی و ادبی چون 

ن شهر آمده است. یز نام ایو... ن (96، 127، 145 ،125 ،: 1373 استخری،)الممالک و المسالک (،66، 33
باغ  ۀهایی نظیر موز موزهنیز در  شده است  ضربجهرم که در  هایی متعلق به ادوار مختلف تاریخی سکه

هایی  شماری از واژه .ن مردم شهرستان جهرم، زبان فارسی استدست است. زبانمای شیراز در  جهان
به گویش شیرازی بسیار  ها آنگویش  و گیرند با زبان پارسی میانه نزدیکی دارد که در جهرم به کار می

 .نزدیک است
های محلی  واژهخیز جنوب کشور است و  از نظر جغرافیای کشاورزی، جهرم از مناطق نخل

واژه، 250بیش از  1. بر اساس تحقیق نگارندهشهرستان وجود دارداین نخل در  متعددی نیز مرتبط با
ها را  که نگارنده آن المثل دربارۀ نخل در گویش جهرمی وجود دارد و ضرب ، شعر محلیکنایه
 یها خرمابُن و واژه»با عنوان  یا ا در مقالهیدکتر صادق ککرده است. پیش از این مقاله،  یآور جمع

جهرمی گردآوری لهجۀ را در  درختمرتبط با این  های ه واژ برخی (1354)«ن در فارسی جهرموابسته به آ
 .بودکرده 
 موضوعاند. یکی از دلایل این  های چندگانه نیز دارای تلفظهای مربوط به نخل در جهرم  برخی واژه 
ا متفاوت ه در آنشرقی و غربی است که تلفظ برخی کلمات  محلۀاین شهر دارای دو که  ستاآن 

همثلًا به کُ است؛   ،و در محلات غربی (kolofa)لاهک چوبی خرما در محلات شرقی شهر، کُلُف 
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ه ف  ل  شود. ضمن اینکه شهرستان جهرم، سه بخش و سه شهر دارد و این اختلاف  گفته می kalafa))ک 
 کند. ها را بیشتر می تلفظ

منابع مختلف متفاوت در و هرمی جمربوط به نخل نیز در فارسی املای کلمات عامیانۀ  گاهی
رِشی. رِشی/ا   است؛ مثل: خاسوئی/خاصوئی؛ تارونه/طارونه؛ ع 

شود  می ها و کنایات معمولًا حذف ن مثلیز در ایکلمات ن یبنا به ویژگی زبانی لهجۀ جهرمی، انتها
رُکو  مثلًا  ؛افزایند (میuت بلند او)به آخر کلمات مفرد معرفه، مصوّ  ،مانند بسیاری از مناطق فارسو  ت 

مثلًا  ؛شود . همچنین انتهای بسیاری از کلمات در پایان جمله، حذف میبرای اشاره به درخت نخل
ف»رفت به   شود. بدل می «ر  »یا  «ر 

 سنن،ی، شفاه یاتمنطقه در ادب ینا یو اقتصاد یعیعناصر طب ینتر از مهم یکینخل به عنوان 
آن نیز در  هارد و باعث شده که این درخت و امور وابسته بو مردم باورهای و اعتقادات رسوم، و آداب

المثل، کنایه، تشبیه، واسونک، باورهای عامیانه، آداب و  ضرب ادبیات شفاهی و عامیانۀ جهرم اعم از
 و کارکردهای مختلفی داشته باشد.  یابدهای محلی متعدد حضور  و متل  رسوم، اشعار، ترانه

و به طور ها  کنایه ،لیثها، تشبیهات م   مثل در و امور وابسته به آن به دلیل حضور پررنگ این درخت
لی و کنایه دربارۀ نخل را  ضرب 45این مقاله نگارندۀ ادبیات شفاهی مردم جهرم، کلی  ث  المثل، تشبیه م 

ها، کنایات و تشبیهات مثلی را  همچنین این مثل آوری و تحلیل کرده است. جمعدر لهجۀ جهرمی، 
ها، علاوه بر  آوری داده مبنای جمع نیز پرداخته است. ها آنترجمه کرده و به زمینۀ کاربرد  آوانویسی و

تا   25گویشور  80بین  دری دانیم قیتحقتوانش زبانی نگارنده که خود از گویشوران این لهجه است، 
 است. دهبو 1399 تا 1398 های سالفاصلۀ زمانی در  هسال80

 شنۀ پژوهیشیپ. 1-1 
توان به این  ها می از جملۀ آن .ژوهش دربارۀ نخل در حوزۀ ادبیات محلی ایران گسترده استپیشینۀ پ
 محمدسعید نوشتۀ( 1372)«بلوچ زندگی در نخل اقتصادی نقش» مقالۀ ها اشاره کرد:  پژوهش

 در نخل با مرتبط اصطلاحات و واژگان و اقتصادی معاملات در خرما نخل، انواع دربارۀ اللهی جانب
 خرما» مقالۀو  (1382)«ارخرما در فرهنگ مردم خشت و دلو» مقالۀ دو بلوچستان، و سیستان اناست
 در شهر دو در نخل با مرتبط واژگان دربارۀ سلامی عبدالنبی از (1383)«کرمان مردم فرهنگ در

یم آن از آنچه و خرما درخت خرما، نخل،» مقالۀ. است کرمان و بوشهر و فارس های استان
، مقالۀ نخل در فرهنگ مردم اوز در جنوب فارس ۀدربار یاییض یعمحمدرف ۀنوشت (1385)«سازند

اثر مهرزاد منصوری دربارۀ  (1386)«سها و اصطلاحات مربوط به خرما در خاوران فار واژه»
 فرهنگ و شفاهی ادبیات در نخل جایگاه یلتحل» و پژوهش اصطلاحات نخلداری در شهر خاوران

مقالۀ دربارۀ جایگاه نخل در ادبیات مردم میناب در استان هرمزگان است.  (1397)«میناب مردم عامۀ
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از آقایی،  (1398)«های جنوب )بوشهر و فارس( ای نخل در باورها و داستان شخصیت اسطوره»
  وارگی درخت نخل در ادبیات و باورهای مردم جنوب پرداخته است. به انسان نیز فاموری و معصومی

جهرم در قرون  مردم اجتماعی تاریخهای  ادبیات عامیانۀ مردم جهرم هم به کتابدربارۀ فرهنگ و 
 شهرستان رسوم و آداب فرهنگاز جلال طوفان و کتاب  (1381)جهرم شهرستانو  (1335)گذشته
و فرهنگ عامه و  یشفاه یاتادب»با عنوان  ای نامه یانپاتوان یاد کرد.  از ایرج قزلی می( 1394)جهرم

های  جهرم تالیف شده که داده یات محلینۀ ادبیز در زمیپور ن از آزاده عدالت (1388)«م جهرمفولکلور مرد
از ( 1399)«جایگاه نخل در ادبیات غنایی عامیانۀ جهرم»تر از کتب یادشده ندارد. مقالۀ  پژوهشی افزون

این شهر پرداخته  ها و... مردم ها، لالایی نگارنده نیز به تشریح جایگاه نخل در اشعار محلی، واسونک
 است.

 گذشتهنخل جهرم در منابع .1-2
کشیده و تولید خرمای باکیفیت  های سبز سر به فلک های زیبا، نخل شهرستان جهرم به دلیل نخلستان

گذشته مشهور بوده است. تا نیمۀ دوم قرن هشتم نامی از نخل و خرمای جهرم در منابع مکتوب  در
طالب مجدی در  که از خرمای جهرم سخن گفته، محمد بن ابی رسد نخستین کسی به نظر می نیست و

جهرم شهری وسط است، بهمن بن اسفندیار بنا کرده »قمری است: 1004در سال  المجالس زینةکتاب 
و مواضع بسیار از توابع آنجاست. هوایش گرم است و خرمای شاهانی آن بلده به غایت نفیس 

 (.795: 1362)مجدی، «است
گ های  های جهرم را در گذشته سفرنامه ها دربارۀ وضعیت خرما، نخل و نخلستان اهیاما بیشترین آ

 دهند. اروپایی از دوران صفوی تا قاجار به ما می
در دوران صفویه به دلیل گسترش رابطۀ دربار ایران با اروپاییان و قرارداشتن جهرم در مسیر جادۀ 

کنند و به دلیل  هانگردان از این شهر عبور میادویه و آبادانی آن، بسیاری از سفرای اروپایی و ج
نگارند.  های خود مطالب فراوانی را دربارۀ به جهرم و نخل می زدگی از دیدن نخل، در سفرنامه شگفت

گارسیا فیگوئرا، توماس هربرت، کرونی  سفرنامۀ های مشهوری از دورۀ صفویه مثل در سفرنامه
، ژان شاردن، ژان تاورنیه و ژان فرایر دربارۀ وضعیت نخل و لوبوین، آنتونیو تنریروا، آلبرت ماندلسلو

های  نخلستان و محصول خرمای جهرم سخن گفته شده و بیشتر اینان از بلندی و بزرگی قامت نخل
های جهرم، فصل رسیدن خرما و خرماپزان، کیفیت عالی خرمای جهرم،  جهرم، انبوهی نخلستان

« جنگل نخل»اند و اغلب جهرم را  های مفصلی داده شرحمحصول فراوان، نوع و شکل خرمای جهرم 
: 1380؛ ماندلسلو به نقل از طوفان، 14: 1915؛ فرایر، 80: 4 و  267: 3، 1336؛ شاردن، 387: 1363فیگوئروا،نک: )اند نامیده

 (.73: 1389کیش،  و تنریروا به نقل از صداقت 63: 1380، لوبوین به نقل از طوفان، 673-671: 1358؛ تاورنیه، 11
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 است، کردهاز جهرم عبور  ه.ق.1030در سال که  ،دربار شاه عباس اول درفیگوئروا، سفیر اسپانیا 
 نویسد: میچنین در سفرنامۀ خود دربارۀ نخل و محصولات آن در جهرم 

ما در فصل خرماپزان در جهرم بودیم. این جنگل زیبای نخل در دامنۀ کوهی بسیار بلند واقع » 
شصت تا  ،بیست و در قطعات بزرگتر ،اند و در قطعات کوچک بندی کرده ا اهالی قطعهاست. جنگل ر

های  ها از منارۀ ناقوس ها بود که بیشتر آن تر از همه ارتفاع نخل خورد، اما جالب هفتاد نخل به چشم می
یبا و پرشاخ و برگ بودند. شگفت آنکه کُلفتی قسمت پایین ن ها با  خلاروپا بلندتر و در بالا بسیار ز

ها،  ارتفاع و سنگینی که باید تحمل کنند مطلقاً متناسب نبود، زیرا گذشته از بزرگی و تعداد شاخه
ها نزدیک به پنجاه خوشۀ خرما  ها آویخته بود و بعضی درخت های بسیار بزرگ خرما از آن خوشه

 (.390-387: 1363وئرا،) فیگ«ای یا سیاه و جنس هر دو نوع عالی و ممتاز بود داشت. رنگ خرماها قهوه
راستی مناسب است اسم »نویسد:  در سفرنامۀ خود دربارۀ خرمای جهرم می ،سیاح پرتغالی ،تاورنیه
)تاورنیه، «به جای جهرم، شهر جنگل نخل بگذارند، زیرا حقیقتاً خرمای بسیار عالی داردرا این شهر 

، خرمای شاهانی م.1074-1073سال  شاردن، جواهرساز فرانسوی نیز در سفرنامۀ خود در(. 671: 1358
های جهرم از چوب نخل که تنها درخت بزرگ و منحصربه  اغلب خانه»جهرم را ستوده و نوشته است: 

که یکی خرمای شاهانی آن ...فرد این منطقه است، بنا شده است. جهرم شهرتش به چند چیز است 
 .(4535ۀ)شاردن، نسخه عکسی شمار«است که بهترین خرمای جهان است

رسد راه یافتن نخل به  های جهانگردان خارجی و استناد به کتب قدیم به نظر می با توجه به گفته
 آداب و رسوم و فرهنگ عامیانۀ مردم جهرم قدمت دارد.

 .بحث 2
 جایگاه نخل در ادبیات عامیانۀ جهرم.2-1

ها و  میانه، لالاییهای عا ها، ترانه ها، کنایات، واسونک المثل نخل و محصولات آن در میان ضرب
دارد. تا آنجا که نام برخی از انواع و اجزای خرما نیز در واقع  ای ویژه یگاههای عامیانۀ جهرم جا متل

مشهور « حاج قنبری»خرماینوعی خرما که در جهرم به امروزه از مثلًا ؛نوعی استعاره یا تشبیه است
بودن و  مخاطب نیز متوجه خرما شود و ینام برده م «حاج قنبری»بدون مضاف و تنها به صورت  ،است

آورندۀ این نوع نخل به  ،نام مالک این نوع نخل «حاج قنبر»این رسد  به نظر میشود.  نوع خرما می
؛ اما ساز این نوع نخل بوده که نامش روی این نوع خرما ماندگار شده است جهرم یا حتی استاد نخل

 هویت حقیقی وی امروزه فراموش شده است.
ها و کنایات به  ویژه مثل ۀ جهرم بهخرما و محصولات وابسته به آن در انواع ادبیات عامیان نخل،

 اند. طور گسترده وارد شده
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هایی که به طور کلی در زبان فارسی رایج دربارۀ نخل و خرما وجود دارد و در سراسر  جدا از مثل
برند، مردم این شهر خود کنایه و  کار میها را به  ها هم آن رود و جهرمی کشور از جمله جهرم به کار می

در  « کند خورده، منع رطب نمی رطب» ها مانند مثلاز این های محلی نیز دربارۀ نخل دارند. برخی  مثل
ولی  رود به کار می« کند کند یا نمی خورده، منع خرما کِی خرما»جهرم با تغییری اندک به صورت 

 فردند. بهاغلب منحصر ،های جهرمی دربارۀ نخل ثلم  
ها و کنایات مربوط به نخل دیده  ویژه در مثل ابو نیز در ادبیات شفاهی مردم بهگاهی کلمات ت

 شود که نشان از زندگی سادۀ مردم دارد. می
خیز مانند برازجان، بوشهر و هرمزگان تطبیق داده  ها با سایر امثال و کنایات مناطق نخل این مثل

 تشابه دیگری دیده نشد. محتوایی، هاتشده و جز برخی تشاب
 

 دربارۀ نخل در جهرم ها المثل ها و ضرب کنایه. 2-2
ل جمله»ها نوعی حکمت عامیانه هستند و از اقلیم خود نیز متأثرند.  المثل ضرب ،در واقع ث  است  یا م 

به ات مردم که یه، با مضمون حکیمانه و برگرفته از تجربین، مشتمل بر تشبیو آهنگ یکوتاه، گاه استعار
ر ییا با تغیر ییب، بین عامه مشهور شده و آن را بدون تغیمعنا و لطافت ترک یالفاظ و روشن یواسطۀ روان

 .(32: 1386)ذوالفقاری، «در گفتار خود به کار برند ییجز
در آن  ی حضورها نهیکشف زم واست  یرانیت ایو هو ییگرا یابعاد و عناصر بومنخل یکی از  

 کند. مردم این شهر کمک می اقتصادی و اجتماعیو ی ذهن یها نهیناخت زمبه شادبیات شفاهی جهرم 
ها و کنایات  المثل بسیار یاد شده، ضرب  یکی از انواع ادبیات عامیانه که از نخل و امور وابسته به آن

توان  های گوناگون می ها دربارۀ نخل جهرم را از جنبه المثل نایات و ضربعامیانۀ مردم جهرم است. ک
لی است.  المثل تقسیم این گونه به کنایات و ضرب ،ها یکی از این جنبه اوی کرد.واک ث  ها و تشبیهات م 

ۀ نخل به دلیل عدم وجود واژۀ محلی و وجود رثلی درباها و تشبیهات م   ای از این کنایات، مثل در دسته
بدون حلی و خاص جهرم، م های های دیگر به دلیل وجود واژ ند و دستها ابدال و ادغام و قلب قابل فهم

 غیرقابل فهمند. اطلاع از معنای اصلی واژه 
یرا برخی از این مثل لحن و نوع بیان و محل به کاربردن برخی از این مثل ها دو  ها نیز مهم است، ز

 ها وجه مثبت یا منفی دارند یا ممکن است برای تحبیب یا تحقیر به کار روند و جایگاه کاربرد آن
 .باشدور گوینده دهندۀ منظ نشان

 :پرداخته می شودها  با شرح آنهمراه دربارۀ نخل در جهرم  ها المثل کنایات و ضربدر ادامه، به 

هشینَه پَس  پَرده، خرما بیشتر میزنه تو  اُونی که می. 2-2-1 رْد   ا 
oni  ke miŝine pas-e parde, xormā biŝtar mizane to arde.                   
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رده می هایی که پشت پرده می نآبرگردان:   د.نزن نشیند، خرما بیشتر در ا 

یا و عفاف زده میم    نشینان، ظاهری مقدس دارند ی پردهیعن ؛شود ثلی است که به کنایه دربارۀ تظاهر به ر
 اما در خلوت به کارهای دیگری مشغولند.

 .bolbol pase pangam a sedā oma       بُلبُل پَس  پَنگَم اَ صدا اُومَ.. 2-2-2

 خرما هم شروع به خواندن کرد.  ۀبلبل پشت خوشبرگردان: 
زدن و مداخله  شروع به حرفمقدمه  یب وی رسم یگاهبدون جا ی، فردیکه در محفل و مجلس یزمان

 رود تا ساکت شود و حد خود را نگاه دارد. یمثل خطاب به او به کار م ینکند، ا
نگ یباتر، تازه، خوشۀ کامل خرماست و اول(pang)پ  نْگ معمولًا ز  تر و بهتر از بقیه است. ین پ 

نازَ)م( پَنْگ  اَوَل. 2-2-3  .benāza (m) pang-e āval .ب 

  نازم. میخرما اول  خوشۀبه برگردان: 
. در جنبۀ تشویقی برای فردی که برای گوینده رود به کار میهم برای طعنه  و هم برای تشویق ،ثلاین م  

ثل به صورت . این م  رود به کار میی پیشرو شده یا امتیازی نسبت به دیگران دارد، عزیز است و در کار
رود و منظور از آن طعنه به کسی است که از نظر قدرت بدنی یا منزلت اجتماعی  طعنه نیز به کار می

 باشد. تر از حد خود انجام دهد و به آن مفتخر و کاری بسیار ناچیز و پایین قرار داردبالاتر از دیگران 

ش نمیا. 2-2-4  .parvand a dore komeŝ nemiā  .پَرْوَند اَ دُور  کُم 

 نگ است. ت   ،برای دور شکمش طناب مخصوص برای بالارفتن از نخلبرگردان: 
  رود. پرور و با هیکلی فربه و شکم برآمده به کار می به طعنه برای آدم پرخور و تن

ند) رْو  از جنس الیاف خرما به طول تقریبی  به صورت حلقوی (، طناب محکم و ضخیمیparvandپ 
در اصطلاح  (kom)کُم روند. و با آن به بالای نخل می بندند متر است که دور کمر نخل و فرد میپنج 

 شود. محلی به شکم گفته می

 .poiz ke miŝe, kalbok mohare .پُویز که میشه، کَلْبُکْ مُهَره. 2-2-5

 شود. ساز می شود، مارمولک هم استاد نخل پاییز که می فصلبرگردان: 
شود، هر نااهل و غیرمتخصصی هم خود  بازار کاری گرم و پررونق می وقتیثلی است برای بیان اینکه م   

مورد از نخل ساز  استاد نخلزند تا دیگران را بفریبد. چابکی و بالارفتن  را متخصص و اهل فن جا می
ثل است ر .تأکید در این م  که وظیفۀ رسیدگی به تمام امور است فردی  ساز و استاد نخل ،(mohar)مُه 
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دن انتهای برگ نخل و ، بریخوشۀ نخل گذاشتنی برگ افشانی، خارگیری، رو نخل اعم از گرده
 .های خرما را بر عهده دارد و بریدن خوشه دن برگ نخل، بُریساختن پله برای بالارفتن از آن

لبُکپایی تلفظ جهرمی فصل  (pouyiz)پویز  نام محلی نوعی مارمولک است. (kalbok)ز است و ک 

لْ پَنگ. 2-2-6  .tarok-e čel pāng .تَرُک چ 

 درخت خرمایی که چهل خوشۀ خرما ثمر داده باشد. خوشه یا  چهلدرخت خرمای  [مثل]برگردان: 
بسیار نیافتنی و  کنایه از چیز کمیاب، دستترک چل پنگ البته چنین چیزی محال و کمیاب است و 

دیده و در کاری با شکست مواجه شده   عزیز و گرانبهاست. گاهی نیز این کنایه از سوی کسی که زیان
رُک شود.  است، بیان می مخفف  (čel)چِلشود و  ( در لهجۀ جهرمی به درخت نخل گفته میtarok)ت 

 عدد چهل است.

 .torm dāšta تُرْمْ داشَ .. 2-2-7

پیوندد و راه تغذیۀ  بچۀ نخل را به نخل مادر می ،بند ناف مثلست که ای ا رشته(torm)ترمبرگردان: 
 درختچه است.

 کنایه از طاقت و توان داشتن است. 

 .torm āda )m( dar meiā دَرمیا. (م)تُرْم  آدَ . 2-2-8

 آید. آدم درمی ریشۀبرگردان: 
رود و توان کشیدن  . زهوار آدم درمیآید شود و انسان از پا درمی کنایه از اینکه طاقت و توان آدم گرفته می

ل  ث   «.شود ریشۀ آدم کنده می»آن بار را ندارد. معادل م 

 .tovāxtak a moghaŝ miboran .بُرن تُوُخْتَک اَ موقعش می. 2-2-9

 دنبالۀ چوبی شاخۀ خرما را باید در وقت مناسب بُرید.برگردان: 
ک المثل به شیوۀ این ضرب  رود. یعنی توختک را باید در زمان  ، نیز به کار میبُری موقع داره تُوُخْت 

هر کاری راه و روش مخصوص به خود را دارد. در انجام امور  کند که مناسب آن برید. این مثل بیان می
 شتاب و عجله روا نیست و باید گذاشت وقت و زمان انجام آن فرابرسد.

ک خْت  بر روی  ،ست که پس از بریدن سر شاخه، دنبالۀ چوبی پهن شاخه و برگ نخل ا(tovaxtak)تُو 
 ماند. تنۀ نخل باقی می

 .یلیهه زمبو/تَ تُ . 2-2-10
[[ 

to/tah-e zambileia. 

هِ زنبیل. برگردان:   مقدار کمی خرما در ت 
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در  چیزی اندک و ناچیز است که در ته زنبیل ریخته باشند. و فاقد اعتبار، ارزش کنایه از چیزی بی
یان کار خرماچینی، علاوه ا. در پشدند معمولًا از برگ و الیاف نخل بافته می های جهرمی گذشته زنبیل

رما گرد هم جمع شده بودند، خن آوری و تمیز کرد افرادی که برای چیدن، جمع به دستمزددادن بر 
 ریختند. میهم در زنبیل آنان کمی خرما  مقدار

 .xārak beŝkan ke xormā roze piŝe .یشهپ ن که خرما روز  شکَ ک ب  خارَ . 2-2-11
توانی خرما بخوری. یعنی  می و دیآ یم را بعدش خرمایرس بخور، زیمن یا خرمایاول خارك برگردان: 

خارک کم فصل وجود  یول ،هست یشهخرما هم شود، اما فصل خارک کوتاه است و زود تمام می
ببر و وقتت را برای  بهره رفتنی است ازدستمنظور از این مثل آن است که اول از چیزی که   .است

 چیزی که همیشه هست، تلف نکن.
ک   گویند. سفت و زردرنگ می ارسِ ، یا خارک، به خرمای ن(xhorak)خُر 

 

ه. 2-2-12 برا، چ  ه کاکاا   .če kākā ebrā, če kapar .کَپَر  چ 

 سایبان.چه کاکاابراهیم، چه برگردان: 
. این مثل برای برابربودن دوچیز ندستمانند هم ه اوتیتف تأثیری و بی از نظر بی یعنی کاکاابراهیم و کپر 

 شود.  تفاوتی و ناسپاسی فرد زده می در برابر کسی و بی
نخل است. کاکاابرام هم مخفف کاکاابراهیم و تنۀ شده با برگ  ، سایبانی کوچک ساخته(kapar)کپر

یم تلفظ می ا هم به جای کاکا ابرام، ه المثل در برخی ضرب شود. است که گاهی در گویش جهرمی اِبْرِ
لی دیگر شبیه آن می م یا کامران گفته شده استبریِ کاکا اِ  ث  گویند: چه کامران، چه کپر؛ چه علی  و در م 

ر! یعنی ارزش همۀ اینها با هم برابر است. هویت کاکاابراهیم یا کامران یا علی برای نگارنده  پ  چه ت 
پرور،  رود تیپ شخصیتی تنبل، تن احتمال میمشخص نیست و با توجه به نقش وی در این مثل 

 خاصیت بوده است. تفاوت و بی بی

 .dando tovaxtaki .ندو تُوَخْتَکیدَ . 2-2-13

 دارندۀ دندانی چون پلۀ نخل. برگردان: 
 .شود یداشته باشد، گفته م یپهن و زشت یشینپ یها که دندان یکس یبرا یربه تمسخر و تحق

ه اَنگُش  )ن(وغَ رُ . 2-2-14 اَنگُش، خرما کَلَّ
ه  .کَلَّ

rouγa(n) angoŝ anghoŝ, xormā kalla 

kalla. 

 دانه خورد.  روغن را باید با انگشت و خرما را هم باید دانهبرگردان: 



 10  1400بهار ، 31 ، پیاپی1، شمارۀ 11دورۀ ایران زمین،  یمحل یها فصلنامۀ ادبیات و زبان 
 

 

توان روغن را نوشید،  گونه که نمی خود را دارد و همانبه یعنی اینکه هر کاری راه و روش مخصوص 
 ا هم خورد.شود چند دانۀ خرما را نیز ب نمی

لّه   .است انگشت کلمۀ مخفف هم انگش ، واحد شمارش خرما به معنی سر یا هر دانه است.(kalla)ک 

 .zambil mohari .مبیل مُهَریزَ . 2-2-15

 ساز. مثل زنبیل استاد نخلبرگردان: 
 .گشاد و بزرگ است ،ساز یعنی مثل زنبیل استاد نخل 
ل  ث  زنبیل از الیاف و برگ نخل  ،در گذشته شود. پرگنجایش گفته می وبزرگ هرچیز  رای اشاره بهب این م 

 شت. های متفاوت دا نام ،شد و بنا به کاربرد آن، انواع کوچک و بزرگی داشت که بنا به کاربرد بافته می

  sag-e dar-e xaŝamai .یدر  خَشَم گ  سَ . 2-2-16

م یسگبرگردان:  ش   اند. بسته که در کنار خ 
 . یافریندو آن حمله کند و دردسر ب ینبه ا سبب یجو که برخاشاز آدم پ یهکنا 

م ش   .ندا هساخت یم یانکه کول استاز جنس شاخه و برگ نخل  یبانیخانه و سا(khasham) خ 

 šo-e jomeh-e .یا جمعه شُو. 2-2-17

 .ای جمعه شببرگردان: 
 شده وصیت جمعه های شب خیرات برای اموات از یکی طرف از آن محصول که است ییخرما درخت 

 .باشد

خْتَه بوکاشکَ . 2-2-18  .kaŝke ro sala rexte bo .ه رو سَلَه ر 

یراندازِ برگردان:   حصیری ریخته شده بود.  کاش روی ز
 این است که ای کاش صاحب فرزند نااهل نشده بود. ش مثلی است که منظور گوینده از بیان

ه) ل   برگ نخل را گویند. حصیر و زیرانداز بافته شده از(،  salaس 

 .a komeŝ pireča zada اَ کُمش پیریچه زده.. 2-2-19

 است. شسته الیاف نخلشکمش را با برگردان: 
یعنی به خود وعدۀ خوبی داده است. وعدۀ چیز  ؛برابر با کنایۀ شکمش را صابون زده است مثلی است 

در ای را به خود دادن.  خواستهرسیدن به  خوشیِ خواه، غذای کافی به خود دادن؛ دلخوب، غذای دل
هجهرم  یا الیاف نخل برای  . در قدیم پیریچهشود درخت نخل گفته میلیف به ، (piriča)پیریچ 
 ویی را داشت.فشرفت و به نوعی حکم لیف ظر کار میوشوی ظروف به  شست
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ی چَپون اَ هم گُ . 2-2-20 .. خَر و خُرم 
 .نمیکنه

gohe xar o xormei čapun a ham 

nemikona. 

 دهد. شده را از هم تشخیص نمی دفوع خر و خرمای لهبرگردان: م
قدر  رود که آن رود. برای کسی به کار می تمیز است به کار می به کنایه برای کسی که نادان و بیاین مثل  

تواند از هم تشخیص دهد. کسی که بین این  شده را نمی احمق است که مدفوع الاغ و خرمای چپانده
 تواند فرقی بگذارد و اولی را چون خرما خوردنی بپندارد.  دو نمی

پون است و به معنای با زور و فشار روی هم و درهم  «شده چپانده»، در اینجا مخفف (čapun)چ 
یاد زود خراب میرود به کار میفرورفتن خرما و مانند آن  شود و برای  . خرمای شاهانی به دلیل شهد ز

دادند تا به هم بچسبند و هوا به  ر ظروف دردار روی هم ریخته و فشار مینگهداری آن در جهرم آن را د
 آن نرسد و خراب نشود.

 .moŝtari assei ŝirinom umade .مشتری اَسّۀ شیرینم اومده.2-2-21

 آمده است. مشتری  ،برای هستۀ شیرین خرمای منبرگردان: 
فتار مشتری و ظور دکانداری است که گربرد. من  گوینده این مثل را به تمسخر و کنایه به کار می

زند. این مثل را به توسیع برای منظور مخالف هم  معامله است و پیاپی چانه می خریداری شده که سخت
 برند. به کار می
همنظور از  س ّ  ست.ۀ خرما ا، همان هست(asse)ا 

 mixā mexene taŝ bezani میخوا میخینه تش بزنی..2-2-22

 کشی.بت یک تنۀ نخل را به آتش شایسته اسبرگردان: 
 رود. از کسی سربزند که از وی انتظار نمی یرود وقتی که کار خوب برای تمسخر و تحقیر به کار می

 ( مخفف واژۀ آتش است.taŝت ش) شود. شدن گفته می ، به تنۀ نخل بعد از قطع(mexene)میخینه

مریش ه هَ ه تَشُ تُوَختَک، تَشَه، نَ نَ . 2-2-23
 کَس.

na taŝ tovaxtak taŝe, na hamriŝ kas. 

 .خوبی انتهای شاخۀ نخل، آتش خوبی است و نه باجناق فامیل و همدم نه آتشبرگردان: 
یعنی ؛ برند گاه مناسبی برای کاری نیست به کار می خواهند بگویند فردی تکیه این مثل را زمانی که می 

تواند  توان به او اعتماد کرد و نمی ت و نمیخواهی به او تکیه کنی، فرد مناسبی نیس این شخصی که می
 رود برآورده کند.  کاری را که از او انتظار می

 شود. (در گویش جهرمی به باجناق گفته میhamriŝهمریش)
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 .hamiŝeh xar xorma nemirineh ...یرنم خرُما خَر همیشه. 2-2-24

 همیشه مدفوع خر، خرما نیست.برگردان: 
در گذشته  .بشود هم متضرر است ممکن و شود نمی گر معامله عاید سود همیشهکند  این مثل بیان می 

  نیز داشته است.خواص درمانی  شده است سوزانده میبه عنوان سوخت  علاوه بر اینکه مدفوع الاغ 

تَه تَش بزن، تا شُوم چُپُق .2-2-25 ر  یکَه پ  ه ت  ی 
زَن  .تَش ب 

ye tike perte taŝ bezan, tā ŝom čpogh taŝ 

bezan. 

نخل را آتش بزن و تا شب چپق روشن داشته باش.  از جنس لیفشدۀ  یک تکه از الیاف تابیده برگردان: 
منظور از این مثل این است که کاری را درست انجام بده و بعد از آن راحت باش و از وضعیت 

 بخش خود لذت ببر.  آرامش
ه ت  ر  ه( یا pareta)پ  ت  گیره داشت و در  شده با الیاف نخل که حالت آتش بافتهرشتۀ باریک  ،( (perataپِر 

کردن سیگار یا چپق از آن  کردند برای روشن یان و کسانی که در چاه کار میقنّ گذاشتند و مُ  چاه می
 شد. طولانی داشت و به سادگی خاموش یا خاکستر نمی و روشنایی دوام ،کردند. پرته استفاده می

 
 . تشبیهات مثلی دربارۀ نخل2-3

برد و یکی از انواع آن را  ها نیز  نام می گونه بندی خود از امثال، از مثل احمد ابریشمی در تقسیم
 (.258: 1377)ابریشمی، آیند دات تشبیه میکند که با ا   ثلی ذکر میتشبیهات م  

 «مِثِ »ثلی با ادات تشبیه های جهرمی دربارۀ نخل به صورت تشبیه م   المثل تعدادی از ضرب
به کار  (مخفف واژۀ اِنگار)(ekā)تر آن؛ اِکا یا صورت ساده (engā)و اِنگا (میانۀ کلمۀ مثلِ مخفف عا)

ها از نخل و اجزا و محصولات آن یاد شده با ادات تشبیه  های جهرمی که در آن ثلد. بخشی از م  نرو می
 شود: ها اشاره می که در ادامه به آنروند  مثل و انگار به کار می

نْگا اُ .2-3-1  .engā owe xoraka .و  خُرَکها 

 . (عصارۀ خرمای نارس)آب خارکمثل برگردان: 
 رنگ است.  مزه و کم بیطعم و  نوشیدنی بیا ی ییچاکنایه از 

نْگا پَنْگ/پنگه.. 2-3-2    .engā pang/panga ا 

 های خوشۀ خرما.  انگار رشتهبرگردان: 
 باشد. آن به سمت و سویی رفته کدام ازکه هر است ثلی برای موهای ژولیده و بلند م  
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نْگا پُدُوز  پُخْتَه.. 2-3-3  .engā puodūz poxta ا 

  خورده است. آفتاب انگار خرمای سبزِ برگردان: 
  برابر زردنبو. رود؛ به کار میبرای تحقیر چهرۀ بیمارگونه و زردرنگ این مثل 

 شود.  ، به خرمای نارس سبز گفته می(puoduz)پودوز

نْگ. 2-3-4  .engā pireča .ا پیریچَها 

  .رفتۀ نخل  در هم یافِ ال انگاربرگردان: 
  .استنخورده و ژولیده  ثلی برای موهای شانهم   ،این تشبیه

 .engā tovaxtak miboran بُرَن. انگا تُوَخْتَک می.2-3-5

ناهنجار دارد. رد که صدایی ناخوش و بُ  های نخل را می انگار کسی ارّه برداشته و انتهای برگبرگردان: 
کار و... که  ، ساز نوازندۀ تازهآوازخوانناخوش به کنایه برای صدای گوشخراش و خشن مثل صدای 

 رود. گوش از شنیدن آن آزار ببیند، به کار می

نْگا میخینه. 2-3-6  .engā mixina .ا 

 .شده یا تنۀ نخل بریده مثل میخنیهبرگردان: 
کنند. این تشبیه برای چیز یا شخص  گاهی به میخینه تشبیه میفعالیت را  تحرک، تنبل و بی آدم بی 

 شود.  قواره هم به کار برده می نخراشیده و نتراشیده، سنگین و بی

 .ghadde ye assei xormaei قد یه اَسّۀ خرمایه.. 2-3-7

 به اندازۀ یک هستۀ خرماست.برگردان: 
زرنگی کسی را که از نظر قد یا سن  ،ای مثبتثل هم جنبۀ مثبت و هم جنبۀ منفی دارد. در معناین م   

 گویند. را می بازیگوشکوچکی چیزی یا بچۀ کوچک  ،دهد و در معنای منفی کوچک است، نشان می

ث  پَنگ نو.. 2-3-8  mese pang now م 

 بیرون آمده.  تازه یمانند خوشۀ خرمابرگردان: 
 آید تازه و زیباست.  ل بیرون میای که از نخ اولین خوشه است. ثل برای زیبایی و تازگیم  

ث تَرُک دندو. 2-3-9  .mese tarok-e dando kande نْدَه.کَ م 

 های توختکی آن که چون دندان اوست، ریخته و کنده شده است.  پیر شده و پله که نخلی مثلبرگردان: 
ثل، کنده شده است،  برای اشاره به پیری یا چیزی که اجزای آن به طور نامرتب شکسته، ریخته یااین م 
 رود.  به کار می
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ث تَرُک. 2-3-10  .mese tarok-e ŝowni شُونی. م 

 مثل درخت نخل شاهانی قد بلند است. برگردان: 
 رسد. هم می سی مترنام نوعی خرما در جهرم است که قد آن به  ،یا شاهانی (ŝowni)شُونی

ث تَرُک. 2-3-11  .mese tarok-e tovarz تُورز. م 

 کوتاه است.، قدمثل درخت نخل تورزبرگردان: 
 شود. تورز نام نوعی خرما در جهرم است که قد آن کوتاه است و خیلی بلند نمی 

ث  .2-3-12                                   .mese jollate xormā خُرما. جُلَ    م 

                           

 .دگذارن یدر آن م خرما که حصیری ظرف مثلبرگردان: 
ل برای اشاره به انسانی تنبل و کاهل گفته می  ث  تِ  این م  حرکت  خرما سنگین و بی شود که چون جُل 

 رسد. است و خیرش به کسی نمی
ت   مدت برای را خرما و بافند می کیسه شکل به نخل برگ از است که یمخصوص سبدهای (jolat)جُل 

نی، سه های وزن در جلت. دوزند می محکم خرما الیاف با نیز را آن سر و دارند می نگه آن در طولانی  م 
نی شش نی نُه و م   .شود می بافته م 

ی چَلَکیدَه.2-3-13 ث خُرم   .mese xormaei čalakida .م 

  شده و غیرقابل استفاده باشد.  هلِ  ،مانند خرمایی که کف زمینبرگردان: 
 . باشد افتادن چیزی است که له شده شدن  و از فایده ثلی برای خرابم  

کیده ل   رود. شدن به کار می ، در اصطلاح جهرمی به معنای له(čhalakida)چ 

ی چَپیده.2-3-14 ث خُرم   .mese xormaei čapide .م 

  اند. مثل خرماهایی که در کنار هم فشرده شدهبرگردان: 
ه هم فرورفتن اشیاء یا اشخاص به زور در مثلی برای در پید  و فشار روی  ، با زور(čapidƏ)هم است. چ 

 گویند. هم و درهم فرورفتن خرما و مانند آن را می

ث دُرُنَه دور هم رفتن.2-3-15  .mese dorona dour-e ham raftan .م 

 مثل الیاف نخل دورهم پیچیده شده است.برگردان: 
ثل برای    پیچیده شدن چیزی مثل کلاف. م 

 ، نوعی نخ محکم حاصل از لیف خرماست.(dorona)دُرُنه
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ث رَنگی.2-3-16  .mese ranginak .نَکم 

  مثل رنگینک.برگردان: 
 رود. افراد یا اشیاء در کنار هم به کار میاز هم چسبیدن تعدادی  ثل برای بهاین م  

صورت عمودی و مرتب کنار هم  خرما را به ،آن برای تهیۀاست که  در جهرمدِسِر رنگینگ نوعی  
 .پاشند شده و سپس پودر قند و دارچین می ادهآرد تفت د ،روی آنابتدا و  چینند می

ث کَف  پُی خرما. 2-3-17  .mese kaf-e poi xormā pākon .کُن پا م 

فِ پای خرماپاکبرگردان:    کُن. مثل ک 
است افرادی از کن،  خرماپاکشود.  بودن چیزی یا کسی زده می این مثال برای کثیفی، سیاهی و چرک

، خس و خاشاک، پرزهای برگ و خوشۀ نخل را از بین آن جدا و به خرما از نخل چیده شد وقتیکه 
ها همیشه به دلیل حضور با پای برهنه برای  کن کف پای خرماپاککنند.  اصطلاح خرما را پاک می

  جداکردن خرمای رسیده از خرمای ناررس و چوب و...، سیاه، چرک و کثیف بوده است.

 .mese louda .مث لُودَه.2-3-18

  مثل زنبیل مخصوص حمل خرما.ن: برگردا
 رود. به استهزا برای هر چیز گشاد، فراخ و بزرگ به کار می

که با آن خرما حمل  هشده از ساقۀ انار، بید یا بادام بود دار بافته بزرگ و عمق ، سبد(lowda)لُوده
 کردند. می

گ  رو اُوُی.. 2-3-19  .mese meg-e ro ovoi مث م 

 ایستد.  رس روی آب میخشک و نامانند خرمای برگردان: 
لی است که برای تحقیر افراد لاغر و سبک ث   شود.  وزن زده می م 

 آن رشد و مانده یباق رس مهین ،دیگر عوامل یا بارورنشدن ، خرمایی است که به سبب(meg)مِگْ 
آب  ها را درون ظرف پر از گ از خارک، آنک است. برای جدا کردن مِ بُ شده و از این رو س   متوقف

 .ریزند گیرند و دور می آیند و آن را می ترند روی آب می ها که سبک ریزند و مگ می

 خیز جنوب ایران نخل مناطق امثال سایر با جهرم امثال تطبیقی بررسی. 2-4
جنوب،  خیز نخل مناطق سایر باو مقایسه  نخل دربارۀ جهرمی امثال تاریخی های ریشه شناخت برای

 .شد مناطق مختلف واکاوی در با موضوعتبط مر و کتب  مقالات
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های مقالۀ سپاهی دربارۀ امثال  های مختلف در سیستان و بلوچستان، طبق داده با توجه به گویش 
در مقایسه با امثال جهرمی مشخص شد که اگرچه از نظر  (1396)گسی دربارۀ نخل و خرما بلوچی مه

 ها وجود دارد: شترک از نظر مضمونی بین آنثل متلفظ، این دو منطقه با هم متفاوتند؛ اما یک م  
 (.232: 1396)سپاهی، «مکد اش را می خورد و هسته : خرما مییگدّگء  چوشّ  وارتءُ  ء  یهُرما»

 hormāya wart o gaḍḍag a čūššī  

ثل با اندکی تفاوت با در امثال کرمانی نیز دو م   (1383)«خرما در فرهنگ کرمان»طبق پژوهش  
 شود: ارۀ نخل و خرما دیده میامثال جهرمی درب

 .hamiŝeh xar xorma  gerdu nemirineh «خر همیشه خرماگردو نمی...»

ت خرما»  .mesl jollate xormā (.39: 1383سلامی، )«مثل جُل 

دهد  ثلی کرمانی است که سلامی دربارۀ خرمای جهرم آورده و نشان میم   ،تر از همه جالب
 ها معروف بوده است: ش مردم کرمان نیز از گذشتهخرماخیزی جهرم در فرهنگ و گوی

م خُرما میره» رُم  وِرِ خاطر یه اِشک   ver-e xater-e ye eŝkam xorma mire ve «.وِ ج 

ĵarom. 
شود که  رود. این مثل برای افرادی زده می یعنی به خاطر خوردن یک شکم سیر خرما به جهرم می

 زنند)همان(. برای شکمشان حرص می
ثل ، یک م  (1397)«تحلیل جایگاه نخل در ادبیات شفاهی مردم میناب»بر اساس مقالۀ  همچنین

از نظر تلفظ البته مشترک دربارۀ نخل و خرما در گویش جهرمی و گویش مینابی وجود دارد که 
 متفاوتند:

یون» ه کهِ  ا  ن ن  رد  ه خرمُا بشته پ  ن ن  رد   āyon ke na pardan beštexormā na ح 

hardan 

پورمقدم و  )قاسم«اند آلوده و و مبتلا هستند ارده درون خرما مانند شتریب هستند دهیپوش و پرده در که ها آن
 .(109: 1397سعیدی، 

، بین امثال مردم جهرم و شهر خشت در فارس دربارۀ نخل و (1382)های مقالۀ سلامی طبق داده
 المثل مشترک وجود دارد: خرما نیز یک ضرب

ه خرما» لَّ لَّ  ک  ه ه، دوشُوْ ک  ه پِنج   xormā kalla kalla, dusšŏ penĵa penĵa پِنج 

 

 (.58: 1382)سلامی، « انگشت دانه، دوشاب یا شیره، انگشت خرما دانه
های  المثل با ضرب (1385)بین امثال مردم شهرستان اوز در استان فارس نیز طبق پژوهش ضیایی

ل مشترکی وجود ند ث  نیز که دربارۀ  (1392)ارد.مقالۀ نجیبی فینیرایج در جهرم دربارۀ نخل، م 
امثال و کنایات این  اصطلاحات مربوط به خرما و نخل در منطقۀ فین در استان هرمزگان نوشته شده،

 نیاورده است.را منطقه در این باره 
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های جهرمی  مقایسۀ مثل یبرا (1393)«فرهنگ واژگان محلی بوشهر»همچنین با مراجعه به کتاب 
ثل: دربارۀ نخ در « مِث خُرمای چپیده»ل و خرما با امثال بوشهر و برازجان  مشخص شد تنها سه م 

نگش، »المثل  و ضرب mese xormaei čapon«: مثِ خرمی چپون»بوشهر  به صورت نگش ا  رُوغ  ا 
له له ک  نگش، خُرما کله کله»در منطقۀ بوشهر به صورت « خرما ک  نگش ا   rouγa(n) angoš «:شیره ا 

anghoš xorma kalle kalla  سّۀ خرمایه»المثل:   و ضرب در بوشهر به این صورت گفته « قد یه ا 
کِ خُرمِی بِی»شود:  می س     xormaei be ghade ye assak «:قدِ یه ا 

در جهرم  وجود دارد،که در برازجان مربوط به نخل و نخلداری  های امثال همچنین داستان
برخی اصطلاحات مربوط به نخل  جادر آنری نزدیک است، اما . طرز تلفظ منطقۀ بوشهر به لنیست

جهرمی دربارۀ نخل یکسان های  هچون پنگ، خُرک، دُمباز و... متعلق به گویش غیرلری است و با واژ
 مشترک چندان قابل توجه نیست. های هاست. البته تعداد این واژ

و خفر از توابع شهرستان جهرم  ، دو شهر خاوران(1398)سال قبل که تا حدود یک نکتۀ دیگر این
 زبانان این مناطق نیز به گویش جهرمی شباهت بسیاری دارد. های فارسی المثل بودند و ضرب

 گیری نتیجه. 3
ها به جنگل نخل معروف بوده است و از  به دلیل تنوع و انبوهی نخلستاندر گذشته، شهرستان جهرم 

ای که هیچ  همین درخت بوده است به گونه تبط بامرافزار تا خوراک، مشاغل و اقتصاد اهالی  دست
 و نخل های فراورده یو گوناگون یپرمحصول شده است. این دور ریخته نمیآن بخشی از نخل و اجزای 

 مشتقات که ای گونه به است دوانده ریشه مردم و اعتقادات باورها در تدریج به ،یزندگ در آن یدگیتن
توان دید. طبیعی است  ندگی تا مرگ میزتا تابوت و به عبارت دیگر از و گرفته ن  ن   ازرا در همه جا  نخل

ها،  در کنایهردپای آن که درختی با این همه تأثیر وارد ادبیات شفاهی و فرهنگ عامیانۀ مردم شود و 
 . دیده شودهای محلی  ها و متل سرودها، ترانه ها، بومی ها، واسونک ها، لالایی المثل ضرب

های تعلیمی، اخلاقی  مایه ها و کنایاتی با درون المثل امور مرتبط با آن در ضربدر جهرم، نخل و 
و از این منظر با سایر  کند ای اخلاقی را بیان می رود و گاهی نیز با تعریض و طنز و هزل نکته به کار می

تفاوتی ها مختلف، معانی م ها در جایگاه ثل. برخی از این م  های فارسی یکسان است ثلکارکردهای م  
اغلب شکل کهن خود را حفظ  و اند برآمده از عناصر سادۀ زیست منطقه ،ها و کنایات این مثل دارند. 

 هایی از گویش قدیم شهرستان جهرم را در خود دارند.  کرده و نشانه
توان تقسیم کرد:  ها و کنایات جهرمی دربارۀ نخل را به دو دسته می المثل از نظر واژگانی نیز ضرب 

زبانان تاحدی قابل فهم  گیرد و برای فارسی ستۀ اول قلب، ابدال، حذف و اضافه صورت میدر د
کارگیری واژگان و اصطلاحات خاص محلی و  به دلیل به ،ها المثل ستۀ دوم ضربدمورد در  است.
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جز با  انبرای دیگرو  که مختص این منطقه بوده توان ادعا کرد اسباب و وسایل مرتبط با نخل، می
 ند.نیست   قابل فهم حتوضی

کا مخفف کلمۀ نگا یا اِ لی جهرم است که اغلب با کلماتی نظیر اِ ث  ای از زبانزدها، تشبیهات م   گونه
دِ یعنی به اندازۀ، آغاز میث مخفف کلمۀ مِ نگار یا مِ اِ  ها، فرد یا صفتی به  ثلدر این گونه م   شوند. ثل یا ق 

های جهرمی دربارۀ نخل و خرما با امثال سایر  ثلم   برخی از شوند. جزئی از اجزای نخل تشبیه می
 خیز ایران مشترک است. مناطق نخل

 
 ها نوش  پی

 یۀاز نشر 1398در سال اثر نگارنده  «ها و اصطلاحات ویژۀ نخل و نخلداری در گویش جهرمی واژه»مقالۀ  -1
 شود. ی پذیرش گرفته است و منتشر میفارس یاتفرهنگستان زبان و ادب شناسی  یشگو
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